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 محمدباقر خزائيلي
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 چکيده
 کرد که به عصر رنسانس اسلامیابوعلی مسکويه در عصری زندگی می

حکومتی که مظهر پيوند اسلام و  ؛بويهحکومت آل ۀيعنی دور ،مشهور است
ايران و تبلور اتحاد عباسی و شيعه و نمود کاهش قدرت خليفه و انتقال آن 

بويه در قسمت به اميرالامرايی بديهی بود. روزگاری که گسترش قدرت آل
م شرقی و نمايی در برابر امپراتوری رواعظم قلمرو خلافت عباسی و قدرت

به لحاظ  ،ترين ويژگی اين عصرهای آن است. مهمخلافت فاطمی از ويژگی
بويه بود که مجال را از تساهل و تسامح آل ۀروحي ،فرهنگی و مذهبی

مذهبی و قومی را با  هایو اختلاف هاهن گرفته و مشاجران و متشرعامتعصب
فلاسفه و اهل  مباحث علمی و دانشورانه مبدل و زمينه را برای خردمندان

دار شد. ای فراهم کرده بود که عقل و خرد و منطق ميدانگونهعلم و دانش به
 ۀای و در مجالس و مکاتب دانشورانمسکويه در چنين عصر و زمانه ۀانديش
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عميد و انديشمندانی اميرانی چون عضدالدوله و وزيرانی مانند مهلبی و ابن
حمدبن کامل و ديگران در بغداد و خمار، ابوبکربن اهمانند سجستانی، ابن

ای که عمدتا  معطوف به تمدنی مسکويه بر فلسفه ۀری شکل گرفت. منظوم
بود. با توجه به نگرش ابوعلی  شدهاخلاق و تفکر سياسی بود استوار 

او همچنين  .کنندگرا ياد میمسکويه، در فلسفه از او با عنوان حکيم اخلاق
 ؛ل اخلاق اهتمام خاصی ورزيده استديگر علوم نيز به اصو ۀدر شاخ
نداشته  اخلاق را از خاطر دور ۀکه در نگارش تاريخ نيز اهميت فزايندچنان
کرات چه مستقيم و چه غيرمستقيم ارزش فراوان سجايای اخلاقی را و به

مسکويه تلاش داشت انسان را در رسيدن به سعادت تام ابن .بيان داشت
ترين الهی رهنمون کند و حتی يکی از مهماخلاقی و متخلق شدن به اخلاق 

اهدافش در نگارش تاريخ نيل بدين آرمان بود. رويکردی که او در پيش 
شود که او را ازجمله مورخان مسلمان پيشرو در طريق گرفت سبب می

مسکويه  تاريخ محسوب کنند. ۀعلمی تاريخ و در شمار پيشگامان فلسف
 ۀاست که در نگارش تاريخ ضابطنگاری افزون بر اينکه نخستين تاريخ

 ۀايرانشهری را با انديش ۀتوانست انديش ،سنجش حوادث را خرد قرار داد
. ديانت مسکويه ديانتی مدنی کنديونان و روح ديانت اسلامی هماهنگ 

نويسان در اصالت و استقلال آن بررسی است و او ديانت را همچون شريعت
انسان به « پذيری طبيعیجامعه»يا « انس طبيعی»بلکه از ديدگاه  ،کندنمی

مدنی او در برابر اخلاق محو  ۀپردازد و انديشتفسير احکام شريعت می
اخلاق مدنی  ،شود و ديدگاه او در تأملات اخلاقی مدنی است. درنتيجهنمی

مسکويه مسکويه را بايد در دوران روابط مدنی مورد عمل قرار داد. ابن
عمل تأکيد دارد. وی زيربنای فراگيری علوم  همواره بر هماهنگی ميان علم و

مسکويه اسباب يادگيری داند. ابنرا نيز توجه به اخلاق و عمل انسانی می
داند و معتقد های جسمی میحکمت را در ترک از شهوات و دوری از لذت

است که فراگيری حکمت بايد براساس روش برهانی باشد. اين نوشتار با 
مسکويه بر چه اصولی استوار تمدنی ابن ۀانديش ال که مبانیؤطرح اين س
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فلسفه  ،مسکويهتمدنی ابن ۀدر نظري که ندکاست اين فرضيه را مطرح می
ملاک تقسيم  ،يگانه آموزش حقيقی يا راه رستگاری است و بر اين اساس

دانسته وی از حکمت برمبنای سعادت بوده است و آن را شامل درجاتی می
ه کمال سعادت بايد علم و عمل با يکديگر هماهنگ است که برای رسيدن ب

و توأمان شوند و قبل از هر چيز بر تهذيب نفس و فراگيری برهان و منطق 
ای برای رسيدن به علوم تأکيد دارد و شناخت علوم طبيعی را مقدمه

تواند به شناخت داند که انسان میای میداند و آن را مرحلهمابعدالطبيعه می
مسکويه که . بايد توجه داشت رويکرد تمدنی ابنيابددست  سعادت حقيقی

شناسی مطالعات برمبنای اخلاق مدنی شکل گرفته است در جهت روش
 تواند الگوی مناسبی باشد.اسلام و تمدن برای تحقق تمدن نوين اسلامی می
تاريخی برمبنای ـتحليلیـاين نوشتار تلاش دارد با رويکردی توصيفی

 مسکويه بپردازد.تمدنی ابن ۀای به بررسی و تبيين نظريخانهمطالعات کتاب
 .تمدنی، فلسفه، حکمت، اخلاق، سياست ۀمسکويه، نظريابن :هاواژهکليد

 مقدمه
مندان و قرون سوم و چهـارم هجـری در تمـدن اسـلامی اهميـت فراوانـی دارد. انديشـ

سجسـتانی،  يـدی،سـينا، ابوحيـان توحجملـه فـارابی، ابـنفيلسوفان بـزرگ اسـلامی از

اند و همه در اين مقطع تاريخی زيسته ،لی مسکويهعبوالصفا و اابوالحسن عامری، اخوان

اين دوران اوج شکوفايی فلسفه و علم و رشد تمدن اسلامی اسـت. در ايـن  ،حقيقتدر

کـه از جهـات  داشته باشيممسکويه تمدنی ابن ۀملی بر انديشأنوشتار سعی بر آن است ت

بر موقعيـت مهـم دوران حيـات وی، مسـکويه انديشـمندی يت دارد. علاوهمختلف اهم

بويـه فعاليـت داشـته ها در دسـتگاه سـلاطين آلتبار است که سالمذهب و ايرانیشيعی

پايـان، ترين مقطع تاريخ اسلام است. جنگ داخلی بیاست و دوران زندگی وی بحرانی

حـدی رسـيد کـه از دولـت مرکـزی ادی بـهای، مذهبی و نژتشتت و تفرقه و نزاع فرقه

مسـکويه در آثـار متعـدد خـود ابـن ،خلافت جز نامی باقی نماند. در اين فضای سياسی

بـه بهبـود  ،مبنای اخلاق مدنی و سياسـت مـدنیمدلی تمدنی بر ۀتلاش داشت تا با ارائ
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تمـدنی  ۀهـای منظومـمولفـه ۀوضعيت جامعه کمک کند. ايـن نوشـتار در بررسـی همـ

هـا و فسـادها و بحـران ۀمسکويه بر اين فرضـيه متمرکـز شـده کـه وی سـبب همـابن

ها و اخلاقيات يافتـه و راه حـل اسلامی را در دوری از اصول و ارزش ۀمعضلات جامع

بـرای  تشخيص داده است و« اخلاق مدنی»را در روی آوردن به تهذيب نفس و ترويج 

 ،ترتيـب السـعاداتثـاری همچـون تمدنی خـويش آ ۀعملی و انديش راهکارهایترسيم 
نگاشته و مدل تمـدنی خـود را را  تهذيب اخلاق و الملک ۀسياس، فوزالاکبر، فوزالاصغر

تمـدنی  ۀاين نوشـتار بـر آن اسـت تـا بـا بررسـی و بـازخوانی انديشـه کرده است. ئارا

 بتواند در جهت تبيـين تمـدن نـوين ،تبارعنوان دانشمندی شيعی و ايرانیبه ،مسکويهابن

تمدن نوين  ۀيکی از الزامات ترسيم دقيق نقش اسلامی در عصر حاضر گامی بردارد. زيرا

مسـکويه اسـت انديشمندان گذشته همچون ابن های تمدنیسی آرا و انديشهراسلامی بر

شناسـی آن، مشـابه طـرح و الگـويی های اين انديشمندان و آسيبتوان از ديدگاهکه می

 نوين اسلامی بهره برد. وز و تمدنامر ۀبرای جامع

 مسکويهابن ةاحوال، آثار و انديش
بود زمين ابوعلی احمدبن مسکويه، ملقب به خازن يکی از بزرگان اهل علم و ادب ايران

و ادب و تـاريخ تبحـر و که در حکمت و رياضيات و کلام و اخـلاق و طـب و لغـت 
ل تولد وی را بـين (. سا999: ص5، ج3186 ،یاصفهان ی)خوانساز اطلاع وسيعی داشت

ازجملـه  ؛وی ناچيز است ۀخانواد ۀاطلاعات ما دربار 5اند.ق ذکر کردهه.831ق تا ه.830
، 5894)مدرس،  جدش يعقوب خازن ری بوده است الادب ۀريحانمؤلف  ۀاينکه به گفت

 ،مذهب بـود( و پسر بزرگش علی نام داشته است. مسکويه که فردی شيعی303: ص3ج
ر خدمت مهلبی وزير معروف معزالدوله ديلمـی از ديالمـه عـراق و در روزگار جوانی د

وی از مــردان  3.(999: ص5، ج3186 ،یاصــفهان ی)خوانســار خوزسـتان و کرمــان بــود
                                                        

 :هـا بنگريـد بـهشـده توسـط آنمسکويه و دلايل ارائهتاريخ تولد ابن ۀ. برای آگاهی بيشتر از اختلاف منابع دربار5

 .33ـ39ص ص :5831، روزبهانی
کنـد و شـواهد ديگـری نيـز بـرای تشـيع وی به وجوب عصمت امام تصريح می الفوز الاکبر. مسکويه در کتاب 3
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ه.ق( 816که ابـوالفرج اصـفهانی )در گذشـته چنان ؛دوست بودفاضل و جوانمرد و ادب
مهلبـی . ابـن(389: ص5843حلبـی، ) اوست از پروردگاران الاغانیکتاب عظيم صاحب 
بن حسين معـروف بـه مسکويه نزد ابوالفضل محمدق وفات يافت و ابنه. 813در سال 

او شـد  ۀالعميد منشی و وزير رکن الدوله ديلمی رفت و تقرب يافت و خازن کتابخانابن
 5العميد بود.و هفت سال در اين شغل بماند و شب و روز ملازم ابن

مسـکويه بـه ابـن ،ه.ق وفـات يافـت 860در سـال  بن العميـدپس از آنکه ابوالفضل
رسـيد و همچنـان در  3بن عميد معروف بـه ذوالکفـايتينبن محمدخدمت ابوالفتح علی

الدوله به سـال باقی ماند تا اينکه رکن الدوله بود،بن العميد که وزير رکنخدمت ابوالفتح
ــت886 ــات ياف ــدرس،  ه.ق وف ــن (303: ص3، ج5894)م ــد وزارتو اب ــرش  عمي پس

عميد خشم گرفت و کار چندی نگذشت مؤيدالدوله بر ابن .عهده گرفتمؤيدالدوله را به
: 1، جتایب ،یحمو اقوتي) ه.ق به قتل رسيد838به سال  ،او به زندان کشيد و پس از آن

ترين مسکويه به خدمت عضدالدوله رسيد و از بزرگالعميد، ابن. پس از قتل ابن(50ص
مسـکويه بـه . ابـن(999: ص5، ج3186 ،یاصـفهان ی)خوانسارشد و نديمان و سفيران ا

بويه مقام و منزلـت او طور کلی در دربار آلخدمت صمصام الدوله ديلمی نيز رسيد و به
ه.ق( وزير دانشـمند 831بن عباد )در گذشته فزونی يافت تا جايی که خود را از صاحب

 .(56: صم5413 ه،يمسکو ؛389: ص5843حلبی، ) دانستو اديب معروف کمتر نمی
با وزيران  همنشينیهای علمی عصر و مسکويه با اعضای انجمن ،ابوحيان ۀبه گفت

های بزرگ آنان دانش عميد و برخورداری از کتابخانهابندانشمندی همچون ابوالفضل
نشسته ها به تدريس میها و مجالسی داشته که در آنبسياری اندوخته بود. خود نيز حلقه

                                                                                                                                  

شـمارد کـه . البته محمد ارکون تشيع وی را نوعی تشيع نظری و فلسـفی مـی(394: ص5843)حلبی،  وجود دارد

 884. ايـن ابومحمـد مهلبـی در سـال (543: صم5443ارکـون، ) الصفا استآشکار تفکر فارابی و اخوان ۀخصيص

 .(389: ص5843 ،حلبی برای آگاهی بيشتر نک:) وفات يافت 813هجری وزارت را برعهده گرفت و در سال 

ای عميـد زمانی عيد قربان و جشن مهرگـان فارسـی در قصـيدهخاطر همکند که زمانی به. ياقوت حموی نقل می5

 «قل للعميد عميد الملک و الادب أسعد بعيديک عيدالفرس و العرب» ت:عميد( را چنين ستوده اس)شايد همين ابن

 .(3: ص1ج تا،)بی

 .. صاحب نهايت سيف و قلم3
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مسکويه را از استادان ابوحيان (. حتی برخی ابن83: ص5، جتایب ،یديتوح) است
مسکويه در دربار ابن ،که اشاره شد(. چنان43: ص5831 ،ی)روزبهان دانندتوحيدی می
بويه مقام و منزلتی بالا داشت و با توجه به شرايط تساهل و تسامح مذهبی شاهزادگان آل
گسترش دهد را های درس و بحث خود وانست حلقهبويه وجود داشت، تکه در عصر آل

سر برد های پايانی عمر خود را در اصفهان بهو به نگارش آثار خود بپردازد. مسکويه سال
درمورد تاريخ  ،تولد مسکويه ۀنظر درباررغم اختلافو نهايتا  در آن شهر وفات يافت. علی

ذکر  935وی را نهم صفر  نظر وجود دارد و صاحبان تراجم زمان فوتوفاتش اتفاق
 ،یاصفهان ی؛ خوانسار1: ص1، جتایب ،یحمو اقوتينک:  شتريب یآگاه ی)برا اندکرده
 .(303: ص3، ج5894؛ مدرس، 996ـ993صص :3، ج3186

)کرمر،  کرد که به عصر رنسانس اسلامی مشهور استمسکويه در عصری زندگی می
ومتی که مظهر پيوند اسلام و حک ؛بويهحکومت آل ۀيعنی دور، (53ـ30صص :5831

ايران و تبلور اتحاد عباسی و شيعه و نمود کاهش قدرت خليفه و انتقال آن به 
بويه در قسمت اعظم قلمرو اميرالامرايی بديهی بود. روزگاری که گسترش قدرت آل

نمايی در برابر امپراتوری روم شرقی و خلافت فاطمی از خلافت عباسی و قدرت
 (.53ـ54صص )همان: تهای آن اسويژگی

 مسکويهمباني فکری ابن
علايق فلسفی مسکويه عمدتا  معطوف به اخلاق و تفکر سياسی بود. او فلسفه را يگانه 

دانست و اعتقاد داشت آدمی ابتدا آموزش حقيقی يا ادب حقيقی و راه رستگاری می
آثار اخلاقی و  بايد با ادب دينی تربيت شود تا به انجام وظايفش عادت کند. سپس بايد

سپس  ؛حکمی را مطالعه کند تا برهان، آداب و فضايل مکتب در نفس وی راسخ شوند
رسد که شخص را به گفتار راست و برهان نوبت به فراگيری حساب و هندسه می

طور مراحل مختلف را بايد طی کند تا به سعادت نهايی دهد و هميندرست عادت می
فلسفه طی کرد و فقط انسان است که در مقام عضو اجتماع اخير را بايد با  ۀمرحل ؛برسد
زيرا انسان موجودی طبعا  اجتماعی است که  ؛تواند به اين کمال يا سعادت نائل شودمی

شمار بهگيری از اجتماع هرگز فضيلت خود نيازمند ديگران است و کناره یبرای بقا
 .(65ـ30صص :5835 ه،يمسکو) آيدنمی
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ی است که آن علم بر آن مبـادی مبتنـی اچون هر علمی را مبادی ،به اعتقاد مسکويه
ايـن مبـادی خـود از صـناعت ديگـری  ،نتيجـهشود و درآن حاصل می ۀوسيلاست و به
مبـادی ايـن صـناعت )يعنـی  هآيـد تـا بـدست میهما را عذر واضحی ب ،شودگرفته می

 (.65: ص5835 ،هي)مسکو اخلاق( بپردازيم
سوی علم و معارف شوق و ميل داند که بهدر اين میرا مسکويه فضيلت نفس 

داشته باشد و از افعال مخصوص به جسم دوری کند. اين فضيلت وقتی در آدمی ايجاد 
شود که همواره به نفس خويش توجه و عنايت کند و از اموری که مانع اين عنايت می
به  الاممتجارب. مسکويه پس از تدوين (65ـ68صص )همان:شود شود، منصرف می

های مختلف به امور مشابهی اين نتيجه رسيد که عقل در ميان ملل گوناگون و در زمان
تواند قواعد منطق، چنين خردی که ازلی و ابدی است، بشر می ۀواسطکند و بهحکم می

 ه،ي)مسکو اخلاق، سياست و مابعدالطبيعه را باز شناسد و به سعادت نهايی برسد
 .(یعبدالرحمن بدو، از مقدمه 50: صم5413

همواره بر طلب حکمت، شأن عقل، لزوم  تهذيب اخلاقمسکويه در آثاری همچون 
 کندذهنی در قياس با عقل تأکيد می ۀجهاد با نفس، اعتدال در امور و برتری مرتب

 .(351ـ330، 513ـ518 ،33ـ31صص :5835 ه،ي)مسکو
ها را در ن است که آنهای ملل گوناگوهای تفکر او توجه به اندرزنامهاز ويژگی
آورده است. وی در تفکر فلسفی خود بيش از همه از ارسطو و  گرد جاويدان خرد

ها و مباحث فلسفی گاه ارسطويی و گاه افلاطون بهره برده است و برحسب موضوع
تهذيب (. در یاز مقدمه عبدالرحمن بدو، 50: صم5413 ه،ي)مسکو افلاطونی است

فيثاغورث،  ،بر اين دو فيلسوف از سقراط، جالينوسلاوهع ،الفوز الاصغرو  الاخلاق
. (80ـ85صص :ش5835 ه،يمسکو)قول کرده است پروکلوس )برقلس( نقل و فرفوريوس

از حس و اوهام  ،ابوعلی بر اين باور است که هر کس خود را بپرورد و رام عقل شود
چيزی خواهد اند و حسی دور خواهد شد و به جايی خواهد رسيد که حکيمان رسيده

اند و اين چيز هم به توضيح سوی آن خواندهاند و پيامبران مردم را بهديد که حکيمان ديده
های الهی بسته به زمان و شرايط سياست ۀکاربستن احکام عدل و اقاماو توحيد و لزوم به

 (.53ـ51صص م:5413 ه،ي)مسکو است
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گرا ياد عنوان حکيم اخلاقعلی مسکويه، در فلسفه از او با با توجه به نگرش ابو
علوم نيز به اصول اخلاق اهتمام خاصی ورزيده  ۀدر ديگر شاخ ،او همچنين .کنندمی

اخلاق را از خاطر دور نداشته و  ۀکه در نگارش تاريخ نيز اهميت فزايندچنان ؛است
ه ارزش فراوان سجايای اخلاقی را بيان داشت ،چه مستقيم و چه غيرمستقيم ،کراتبه

مسکويه تلاش داشت انسان را در رسيدن به سعادت تام اخلاقی و متخلق ابن است.
ترين اهدافش در نگارش تاريخ شدن به اخلاق الهی رهنمون کند و حتی يکی از مهم

جمله شود که او را ازرفت سبب مینيل بدين آرمان بود. رويکردی که او در پيش گ
تاريخ  ۀشمار پيشگامان فلسف مورخان مسلمان پيشرو در طريق علمی تاريخ و در

 ،نگاری است که در نگارش تاريخ. مسکويه افزون بر اينکه نخستين تاريخکردمحسوب 
يونان و  ۀايرانشهری را با انديش ۀسنجش حوادث را خرد قرار داد توانست انديش ۀضابط

. ديانت مسکويه ديانتی مدنی است و او ديانت را کندروح ديانت اسلامی هماهنگ 
انس »بلکه از ديدگاه  ،کندنويسان در اصالت و استقلال آن بررسی نمین شريعتهمچو
 ۀپردازد و انديشانسان به تفسير احکام شريعت می« پذيری طبيعیجامعه»يا « طبيعی

 شود و ديدگاه او در تأملات اخلاقی مدنی استمدنی او در برابر اخلاق محو نمی
اخلاق مدنی مسکويه را بايد در  ،نتيجهرد .(543ـ543صص :5834جواد،  يیطباطبا)

 ن روابط مدنی مورد عمل قرار داد.دورا
 ،کـه اشـاره شـدچنـان .مسکويه همواره بر هماهنگی ميان علم و عمل تأکيد داردابن

بـاره دانـد و در ايـنو عمل انسانی می اگيری علوم را نيز توجه به اخلاقوی زيربنای فر
بايـد کـه بـا يکـديگر و عمل قرينان يکديگرند يعنی مـی نيز بايد بدانی علم»نويسد: می

مانند مقارنت روح با جسد يعنی همچون قرين بودن جان با تن کـه يکـی  ؛مقارن باشند
علم و عمـل  ،همچنيندهد، از اين دو به غير ديگری نفع ندارد و صاحبش را فايده نمی

دارد البته آن را مقرون بـه  بايد که کسی که علمفايده؛ پس میبا هم سودمند و بی هم بی
 .(55: ص3181 ه،ي)مسکو« عمل کند
ون گونـاگون های خود آثـار متعـددی در علـوم و فنـمسکويه برای تبيين انديشهابن

: 5843حلبـی، ) انـدچه برخی آثـار او را زيـاد دانسـتهورد. اگرآزمانش را به نگارش در
له از او در دسـت نيسـت. شايد امروزه بـيش از ده يـا دوازده کتـاب يـا رسـا ،(398ص
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است که بعد  الاخلاق و تطهير الاعراقتهذيبمسکويه ترين اثر فلسفی و اخلاقی ابنمهم
از وی ملاک بسياری از عالمـان اخـلاق از قبيـل ابوحامـد غزالـی، خواجـه نصـيرالدين 

؛ 98: ص5835 ه،ي)مسـکو شـد و از آن الهـام گرفتنـد غيرهالدين دوانی وطوسی، جلال
 .(44: ص5834 ه،يمسکو

 مسکويهفکری ابن ةساز منظومهای تمدنلفهؤم

 علم و حکمت .2
بنـدی علـوم اسـت. توجه بـه طبقـه ،های مهم رويکرد تمدنی فرد در علميکی از شاخه

 ،نظـر ویاسـت. از بنـدی علـوم پرداختـهمسکويه براساس مراتب سعادت بـه طبقـهابن
از علم به حقيقت موجودات از حيث مقابل جهل است و آن عبارت است  ۀحکمت نقط
زيـرا وی اسـت؛  مسکويه بيشترين تأکيد بـر علـم اخـلاقابنبندی در طبقه .هاوجود آن
علم را با عمل توأمان مورد توجه قرار داده است و بر اهميت  ،تر اشاره شديشپچنانچه 

 .(90: ص5835 ه،ي)مسکو ها در کنار هم تأکيد داردآن
 است. يکی مجازی، حقيقی و مظنونه به دو قسم تقسيم کردهمسکويه سعادت را ابن

 5خاصه و سعادت قصوی. سعادت عامه، ،دومو 
ه و يقيالحق السعادةه، يالمجاز السعادة: اند ازعبارتاولی تقسيم در سعادت  هایعنوان

که  العامه السعادةهايش چنين است: تقسيم دوم عنوان؛سعادة سعادات ،المظنونه السعادة
يز يرؤيت و تم ۀاند و افعالشان بر پايدت عموم مردم است به حسب اينکه مردمسعا

هر يک خود را برتر از  ،کارگيری خودشان از آنحسب بهو مردم بر شودصادر می
های خاصی است مثلا  سعادت الخاصه که سعادت انسان السعادةد. ندانديگری می

ها مراتبشان در علم و صناعت ۀانداز صاحب علم يا صناعت خاصی و البته در آن بنا بر
تواند بدان برسد و جز کس نمی سعادتی است که هر القصوی السعادةيابند؛ تفاوت می

                                                        

تـوان گفـت مـی ،الاخـلاقتهـذيببنـدی سـعادت در . با بررسی مضمون اين عبارات و مقايسه آن با نوع تقسيم5

 الاخـلاقتهـذيبمعنی همان است کـه در  ،فاتی داردآورده اختلا الاخلاقتهذيبهرچند از حيث لفظی با آنچه در 

 ه،يمسـکو :تر است )برای آگاهی بيشـتر نـکرساتر و فلسفی ترتيب السعاداترفته از مطالب همگفته است و روی

 (.61: ص5835
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، هستندو اجتهاد و صحت تمييز و کفايت در معيشت  ذکاخداوند افراد بسيار نادری که 
ی د و همين سعادت است که ارسطو آن را غايت و غرض اقصشول نمیئکسی بدان نا
 (.500ـ553صص ش:5834 ه،ي)مسکو شمرده است

گيرد که اعتقاد دارد که سعادت نظر میه مراتبی را برای سعادت انسان درمسکويابن
است  یايم و آن نيرويها بخشيده شده است و ما بر آن سرشته شدهانسانی عام به انسان

آن برای هر شخصی راه  ۀوسيلدهيم و بهز میيآن اعمال زيبا را از زشت تمي ۀوسيلکه به
شود و انسان به اين وسيله دست آوردن اخلاقی نيکو برای نفس خود ممکن میهبرای ب

د به مراتب توانو می (506ـ503صص :5834 ه،ي)مسکو کندانسانيت بيشتری کسب می
 سعادت برتر دست يابد.

باره اين بندی علوم صراحتا  از روش ارسطويی پيروی کرده است و درمسکويه در طبقه
آوری و هر چيزی را به شکل خود های پراکنده را جمعارسطو حکمت»نويسد: می

و در جای خود قرار داد، تا اينکه از آن شفايی تام و کامل استخراج کرد که  کردگردآوری 
 (.553ـ554صص )همان:« شودها از بسياری جهالت و نادانی مداوا میآن نفس ۀوسيلبه

گيرد و بر اهميت برهان ابزاری برای حکمت در نظر می همثابطق را بهمسکويه علم منابن
شود تا انسان در فراگيری منطق تأکيد دارد و معتقد است برهان و علم رياضی سبب می

پردازد يابد. در ادامه به اموری میبراساس تمرين و ممارست توان درک ديگر علوم را درمی
چراکه طبيعيات برای ما محسوس  ؛طبيعی است که درمورد ذات مواد است و آن امور

 ۀوسيلتر و آشناتر و بهها مأنوسترند و ما به آنها به ما نزديککه آنحالیهستند در
های علوم طبيعی را عبارت از سماع ها ارتقا پيدا کنيم. وی شاخهتوانيم به ما بعد آنهامیآن

بندی منطبق با داند و اين تقسيموان میطبيعی، کون فساد، آثار علويه، معادن، نبات و حي
کند از ( و زمانی که اراده می530ـ535صص :5834 ه،ي)مسکو بندی ارسطويی استطبقه

 ،ها نيست ارتقا پيدا کندطبيعيات که امور صاحب مواد است به اموری که موادی برای آن
ست و شرکت در ها شرکت در طبيعت اکه برای آن يابدمیبين اين دو منزلت اموری را 

حس و محسوس نظراتی را بيان  ۀکند و دربارالنفس توجه میبه علم ،درنتيجه ؛مابعدالطبيعه
کند و (. پس از علوم طبيعی به علوم مابعدالطبيعی توجه می533ـ538صص )همان: کندمی

بندی اما آنچه در اين طبقه ؛(535: ص)همان پردازدهای آن میبه توصيف اين علم و شاخه
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های آن در مسکويه به برهان و فراگيری روشرغم تأکيد ابنعلی ،نمايدالب توجه میج
 ؛کندهای آن توجهی ندارد و ذکر نمیبه علوم تعليمی و شاخه ،که ارائه کرده ،بندی علومرده
ای از علوم تعليمی ارائه بندی چهارگانهبندی علوم خود تقسيمکه ارسطو در طبقهحالیدر

ها البته بايد دقت داشت که عدم توجه مسکويه به علوم تعليمی به مفهوم نفی آنکرده است. 
مسکويه رسد علت آن را بايد در رويکرد اخلاقی ابننظر میبلکه به نيست؛توسط وی 

بايد توجه داشت که مسکويه سعی دارد علوم را برمبنای سعادت  ،همچنين .دانست
هان تأکيد کرده و شايد ذکر ابواب علوم تعليمی را با به اهميت بر ،بندی کند و درنتيجهطبقه

 (.539ـ531صص دانسته است )همان:توجه به هدف خود ضروری نمی
در بحث حکمت عملی نيز اعمال را به قسمت مخصوص انسان در نفس خودش و 

ول ا: کردبه آنچه خارج از وجود انسان است تقسيم و اين دومی را به دو قسمت تقسيم 
بندی ارسطويی را که دقيقا  تقسيم (531: ص)همان ل و ديگری سياست مدنتدبير منز

به انجام وظايفش عادت  شود تااخلاق تربيت  ۀو بر جنب پذيردمیدر زمينه علوم عملی 
کند و سپس بايد آثار اخلاقی و حکمی را مطالعه کند تا برهان آداب و فضايل مکتب 

رسد که فرد را ری حساب و هندسه میسپس نوبت به فراگي ؛در نفس وی راسخ شوند
طور مراحل مختلف را بايد طی دهد و همينبه گفتار راست و برهان درست عادت می

اخير را بايد با فلسفه طی کند و فقط انسان  ۀکه مرحل ت نهايی برسدکند تا به سعاد
 ه،ي)مسکو تواند به اين کمال يا سعادت نائل شوداست که در مقام عضو اجتماع می

 .(536: ص5834؛ همو، 60ـ30صص :5835
های مسکويه اسباب يادگيری حکمت را در ترک شهوات و دوری از لذتابن

ها فرومايگی و رذيلت است که انسان بايد نفس خود را زيرا بيشتر آن ؛داندجسمی می
ها آن ۀوسيلهای برهانی را بشناسد و بهبرای فراگيری حکمت روش .ها پاک کنداز آن
 ۀها انس بگيرد و پس از آن به منطق نگاه کند که آن وسيلآن هایين کند و با روشتمر

 ،پس به طبيعيات و مابعدالطبيعهکند. ساو در تمامی آن چيزی است که آن را قصد می
 ه،ي)مسکو برسد کند تا به اموری که در سواد نيستتوجه  ،اساس ترتيب ارسطويیبر

به حقايق  ،ها برسدپايانی از آن ۀنسان به مرتبپس زمانی که ا (.536ـ533صص :5834
 رساند.مرتبه و منزلت خودشان می ها را بهکند و آناين موجودات دست پيدا می
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مسـکويه از حکمـت بنـدی ابـنتوان گفت ملاک تقسـيمبندی کلی میدر يک جمع
ه دانسته است که بـرای رسـيدن بـمبنای سعادت بوده است و آن را شامل درجاتی میبر

کمال سعادت بايد علم و عمل هماهنگ و توأمان با يکديگر شـوند. وی حکمـت را بـه 
پـذيرد و قبـل بندی ارسطويی را میو همان تقسيمه دکردو بخش نظری و عملی تقسيم 

از هر چيز بر تهذيب نفس و فراگيری برهان و منطق تأکيد دارد و شناخت علوم طبيعـی 
دانـد کـه می ایدانـد و آن را مرحلـهابعدالطبيعـه میای برای رسيدن به علوم مرا مقدمه
تواند به شـناخت سـعادت حقيقـی دسـت پيـدا کنـد و در علـوم عملـی نيـز انسان می

اخلاق، تدبير منزل و سياسـت مُـدن را کـه منطبـق بـر  آن را ازجمله ۀگانهای سهشاخه
شـده بندی ارائههاما در کل بايد اذعان داشت که طبق ؛پذيردبندی ارسطويی است میطبقه

جمله اصـول و ه منسجم و دارای چهارچوب مشخص ازمسکويه بيشتر از آنکتوسط ابن
کاربردی و عملی آن در علم اخلاق و کسب سعادت توجه  ۀبر جنب ،فروع هر علم باشد

عملی و رويکردی اخلاقی مسـکويه بـر دانشـمندان  ۀکه همين انديشاست. چنان داشته
 عميقی گذاشت. دوران بعد از وی تأثير

 اخلاق. 1

 نامـدتمـدن می ،م بـا تعـاون اسـتأکـه تـو ،ها را در مدينـهمسکويه اجتماع انسـانابن
دارد تفـاوت تصـريح مـی الهوامل و الشـواملدر  ،همچنين (.68: صق5854 ه،ي)مسکو
 شـودگيری تمدن میها به تعامل و اجتماع سبب شکلها در نيازمندی و احتياج آنانسان

(. روشن است که مراد از تمدن صـرف شهرنشـينی 310و  64صص ق:5830 ه،يسکو)م
ای بـوده يافتهشود که دارای ساختار سازماننيست بلکه به آن نوع از شهرنشينی گفته می

س هرم قدرت، حاکميـت برتـری وجـود داشـته باشـد و امکانـات و کالاهـای أو در ر
جامعـه  یاجـزا ۀتعامل همکاری در همـ صورت عادلانه توزيع شده باشد واجتماعی به

عنوان اصـل اساسـی محور بهاخلاق فضيلت ،مسکويهتمدنی ابن ۀفراگير باشد. در انديش
بـرای  ،دانـدبر اينکه هدف نهايی فضـايل را معرفـت الهـی مـیمسکويه علاوهاست. ابن

نجـام درست است که اگر انسان کاری را ا ،فضيلت، ارزش ذاتی هم قائل است. ازنظر او
خـاطر اما فعل او به قصد اول، به ؛رسانددهد، با آن به ديگران کمک کرده و نفعی میمی
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بلکه انجام کار برای امر خارج از ذات به قصد ثانی اسـت و انجـام  ،آن امر ديگر نيست
خاطر خود فضيلت يعنی به .خاطر خود ذات فاعل و خود فعل استفعل به قصد اول به
 ۀيابد مگر اينکـه تمـامی ارادد است انسان به اين حالت دست نمیو خير است. او معتق

های نفسانی را نابود خواهش ،خود را که وابسته به امور خارج از ذات است از بين ببرد
سرشـار از  ،گيـری از آداب دينـیهای ناشی از آن را بميرانـد و بـا بهـرهو انديشه کرده

 شود.معرفت و شوق الهی 
داند، برای سعادت نکه سعادت را اعم از سعادت دنيوی و اخروی میمسکويه با ايابن
ناقص به امور جسمانی اشتغال دارد  ۀکه صاحب مرتب استکامل و ناقص قائل  ۀدو مرتب

کامل که سعادتمند تام است، کسی است که آنچه را خداوند اراده کرده  ۀو صاحب مرتب
 :5835 ه،ي)مسکو گزيندمیت، بردهد و تنها چيزی را که موجب قرب خداسانجام می

رسد. البته و بعد از انجام اعمالی که مرضی رضای خداست به اين مقام می( 33ـ34صص
های دينی تأثير پذيرفته است؛ زيرا او مسکويه در طرح اين نظريه از آموزهپيداست که ابن

 و امام علی کند درنهايت، به قرآن و سخنان پيامبردر بسياری از مباحثی که مطرح می
اخلاقی خود که با  ۀمسکويه در طرح نظريدهد. ابننبوی ارجاع میۀ سير ،و همچنين

پيش از همه، بحث نفس را  ،شودشناخته میمداری محوری و شريعتويژگی فضيلت
اخلاق بدون پذيرش جوهری  داند؛ زيرا معلوم نيست که اساسا ضرورتی انکارناپذير می
 ۀکليد همبلکه اين نفس است که شاه ،تواند داشته باشدی میبه نام نفس چه صورت

مباحث اخلاقی است و به همين جهت است که او در کتاب معروف خويش، 
 )همان: پردازد( و اثبات تجرد آن می6: ص)همان ، ابتدا به تعريف نفسالاخلاقتهذيب
و  (13ـ14و  54ـ30صص )همان: بعد از آن متعرض قوای نفس شده ،(3ـ55صص
د و برای نفس شواش از ساير حيوانات متمايز مینفس ناطقه ۀواسطهگويد انسان بمی

 ۀعالمه و ديگری کمال قو ۀداند که يکی کمال قوناطقه نيز دو نوع کمال را متصور می
اخلاقی دانسته که از منظم ساختن قوا و افعال  ۀعامله را کمال قوۀ عامله است. او کمال قو

عالمه به انتظامی شايسته در نظامات  ۀشود و در هماهنگی با قومی ها شروعخاص آن
 (.98ـ91صص )همان: شود که حاصل آن سعادت انسان استاجتماعی منجر می

غضـبيه و شـهويه  ۀدارای قـو ،ناطقه ۀبر قومسکويه بر اين باور است که نفس علاوه
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گاه اين سـه قـوه در هر خير مشترک انسان و حيوان است. ازنظر اوا ۀست که دو قوانيز 
ها سـه فضـيلت حکمـت، شـجاعت و عفـت پديـد ترتيب از آنبه ،حالت اعتدال باشند

 آيد.انسان فضيلت عدالت پديد میگانه در آيد و از اجتماع اين فضايل سهمی
( و در جای ديگر 38: ص)همان مسکويه برای اين فضيلت اصلی در جايی شش

ند از: هوشمندی، ابرد که عبارترا نام می( فضيلت فرعی 85ـ83صص )همان: هفت
حافظه، تعقل، فهم سريع و قوی، صفای ذهن، جودت ذهن و سهولت تعلم. وی فضيلت 

( حالت اعتدال ميان دو حد 53: ص5835استرول،  و ني)پاپک حکمت را همچون ارسطو
داند و برای هر يک از فضايل فرعی حکمت نيز افراط و تفريط سفاهت و بلاهت می

 کند. الت افراط و تفريطی را ذکر میح
حکمت علم به حقيقت موجودات اسـت از حيـث » گويد:او در فضيلت حکمت می

تعـالی و امـور الهـی و به حـقحکمت عبارت از علم و معرفت نسبت»يا  ،«هاوجود آن
اين شناخت اين است که مفعولات را بشناسی و بفهمی کـه کـدام  ۀانسانی است و نتيج

 .(33: ص5835 ه،ي)مسکو« ايد انجام داديکی را ب
شهويه است. پيدايش اين  ۀعفت، فضيلت قو»گويد: مسکويه در تعريف عفت نيز می

های خود را براساس انديشه به کار گمارد؛ يعنی فضيلت در انسان به اين است که خواسته
 ۀکه بند شودای منطبق بر تشخيص درست باشد تا آدمی تسليم شهوت نشود، انسان آزاده

وی برای اين فضيلت اصلی قائل  .(33: ص)همان« های خود نيستيک از خواستههيچ
داری، صبر، سخاوت، آزادمنشی، قناعت، عنوان حيا، خويشتن بابه دوازده فضيلت فرعی 

تحت فضيلت  ،سيرتی، مدارا، وقار و ورع است. همچنينپذيری، نيکخلقی، نظمخوش
ند از: کرم، ايثار، نجابت، مواسات، کند که عبارتسخاوت شش فضيلت فرعی ذکر می

عفت حد وسط دو حد  ،مسکويهازنظر ابن (.39ـ33صص )همان: جوانمردی و مسامحه
های فرعی آن تنها به ذکر حيا بسنده افراط و تفريط شره و خمود است و در ميان فضيلت

(. 88ص :)همان داندکرده که آن را حد وسط دو رذيلت وقاحت و خجالت می
مسکويه در تبيين فضيلت شجاعت هشت فضيلت فرعی تحت فضيلت شجاعت ذکر ابن
همتی، ثبات، حلم، عدم ند از: بزرگواری نفس، دلاوری، بزرگاکند که عبارتمی

( و در اين ميان تنها به بيان حالت افراط 31: ص)همان اضطراب، شهامت و تحمل مشقت
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داند آن را حد وسط دو حد جبن و تهور می و تفريط خود فضيلت شجاعت پرداخته و
ل فرعی تحت فضيلت شجاعت يل مربوط به فضايو در ارتباط با رذا (88: ص)همان

 سخنی نگفته است.
نظر دارند کـه عـدالت، فضـيلت مورد فضيلت عدالت، فيلسوفان بر اين نکته اتفاقدر

و انسان  استناطقه شهويه، غضبيه و  ۀگانفضايل قوای سه ۀخاصی نيست، بلکه ثمر ۀقو
رسد و مجمـوع ايـن با اصلاح و اعتدال اين قوا به فضايل عفت، شجاعت و حکمت می

 .(94: ص)همان آوردوجود میای به نام عدالت را بهملکه هافضايل در انسان

فضـيلت عـدالت را بـه تفصـيل شـرح و  ۀمسکويه رازی در ميان فضـايل چهارگانـ
را به بحث عدالت اختصاص داده  الاخلاقتهذيبفصل که يک دهد. تا جايیتوضيح می
نگاشـته اسـت. وی « رساله العـدل»به عدالت به نام مستقلی راجع ۀرسال ،بر اينو علاوه

و بر اين نظر اسـت ( ق5830 ه،ي)مسکو داندفضايل می ۀفضيلت عدالت را محصول هم
بـه ايجـاد آن در  انبيـای الهـی ۀکه عدالت همان است که شريعت به آن امر کرده و همـ

 .(59: ص5835 ه،ي)مسکو اندجوامع انسانی مأمور بوده
عدالت را به سه قسم عدالت دينی، عدالت اجتماعی و  الاخلاقتهذيبوی در کتاب 

، «العدل» ۀ(. در رسال559: ص5835 ه،ي)مسکو کندبه اسلاف تقسيم میعدالت نسبت
کند و عدالت اجتماعی تقسيم میعدالت را به سه نوع عدالت طبيعی، عدالت وضعی و 

عنوان عدالت وضعی عام و عدالت وضعی  بابرای عدالت وضعی قائل به دو زيربخش 
ل عفت، يبر فضاعلاوه(. 309ـ306و  543صص ق:5830 ه،ي)مسکو خاص است

عنوان فضيلتی ديگر بخشی از کتاب شجاعت، حکمت و عدالت، موضوع محبت به
به خود اختصاص داده است. محبت ازجمله مباحثی است را مسکويه ابن الاخلاقتهذيب

 پژوهان فيلسوف است.که مورد توجه اخلاق
گويد برخی از حکما داند و میانصاف و محبت را بالاتر از عدالت می مسکويهابن
اند نظام عالم و اصلاح حال موجودات منوط به محبت است و آنگاه که محبت و گفته

زيرا دوست به  ؛کنندطور مساوی عمل میمعاملات به در ،دوستی بين مردم باشد
کند و اعتماد و اطمينان و همراهی در بين کسانی است که با هم دوست خود تعدی نمی

شمار ها و تدابير بهدوست باشند. گسترش محبت در بين مردم از بهترين سياست
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 ش:5835 ه،ي)مسکو شوداثر محبت وحدت و يگانگی ايجاد میبررود. زيرا می
 نظر به اينکه هدف مردم در دستيابی به دوستی لذت، خير و نفع .(531ـ536صص
 :کردتوان محبت را به چهار شکل زير تصور وی معتقد است بر آن اساس می ،است
 رود؛ که اين محبت براساس لذت است.بين میآيد و زود ازدست می. محبتی که زود به5
 ۀرود؛ محبتی اسـت کـه بـر شـالودبين میدير از آيد ودست می. محبتی که زود به3

 خير است.
 .استمنفعت  ۀد که اين محبت بر پايشو. محبتی که دير منعقد شده و زود برطرف می8
نـد ترکيبـی از دو يـا سـه تواشود، مـی. محبتی که دير منعقد شده و دير مرتفع می9
 .(533: ص)همان خير، لذت و نفع باشد شدۀذکرسبب 

چهـار  مسـکويهابنگرايی آن، داقت در محبـت و جلـوگيری از فسـادصبرای حفظ 
 ند از:اداند که عبارتشرط را ضروری می

 ،.انجام خير به جهت خير بودن آن8 ،. انجام خير با اراده و اختيار3 ،. شناخت خير5
 .(583ـ598صص ش:5835 ه،ي)مسکو محبت با اجتماع ۀحفظ رابط .9

کند و موقنان، محسنان، ابرار و فائزان را ذکر میمسکويه برای انسان چهار مقام 
اشتياق و  اين مراتب چهارگانه، چهار خصوصيتمعتقد است انسان هنگامی که همراه 

 وشرمندگی از جهل و نقصان قريحه ، تحصيل علوم حقيقی و معارف يقينی ،نشاط
 ،اورددست بيدر نفس را بهها ملازم فضايل بودن و تلاش دائم در جهت تقويت آن

 (.553ـ553صص ش:5835 ه،ي)مسکو سعادتمند است
چهار مرحلـه ذکـر  ،که مفهومی در برابر سعادت است ،شقاوت نيزبرای  مسکويهابن

بر اين نظـر اسـت کـه ايـن  واند از: اعراض، حجاب، طرد و خسوء؛ اکند که عبارتمی
 اب شـقاوت راوی اسـب (.3عمـران: ؛ آل3)بقـره:  چهار مرحله در قرآن بيان شده اسـت

. کسالت و سستی در اوامر الهيه که فنای عمر آدمی تابع 5کند: چهار خصلت معرفی می
که از ترک تأمل و تفکر در رياضت نفس بـه تعلـيم و تعلـم  جهل و نادانی .3آن است؛ 
. فـرو 9شـود؛ . وقاحتی که از اهمال نفس و تبعيت شهوات توليـد مـی8شود؛ ناشی می

ايح که از اسـتمرار در انجـام قبـيح و تـرک توبـه و انابـه حاصـل رفتن در معاصی و قب
 (.553: ص5835 ه،ي)مسکو شودمی
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 اجتماع .2
، سـعادت انسـان را که انسـان را مـدنی بـالطبع دانسـته ،نيز همچون ارسطو مسکويهابن

، بعـد از بينـد. بـه همـين جهـتمستلزم زندگی در اجتماع و در همراهی با ديگران مـی
ما با اين توصيه، خواهـان کنـار گذاشـتن »گويد: ب اخلاق و رياضت میدعوت به تهذي
گردانی کلی از عمران و آبادی آن نيستيم. توصيه به ترک مطلق دنيـا ديـدگاه دنيا و روی

 «دانـد کـه انسـان مـدنی بـالطبع اسـتخبر است و نمـیکسی است که از وضع دنيا بی
گزيننـد و در عزلـت مـی ۀکـه گوشـ. يعنی همـان زاهـدانی (63: صق5854 ه،ي)مسکو

پسندند و تمدن است بر خود میبرند توحش را که ضدسر میها و غارها بهها، بيابانکوه
ای از فضـيلت و هـا بهـرهاندازند، آنجميع فضايل اخلاقی را از خود کنده و به دور می

 .(13: ص5835 ه،ي)مسکو سعادت ندارند
تنهـا  در تکميـل ذات خـود ،حيوانـات خلافوی بر اين باور اسـت کـه انسـان بـر

اش تواند به خود متکی باشد و ناچار از همراهی گروه بسياری است تا حيات طيبـهنمی
. پس نيل بـه سـعادت کـه غايـت (89-81صص )همان،شود کامل و سعاد تش تکميل 

زيـرا سـعادت  ؛پـذير نيسـتزندگی اخلاقی است جز در مدينه و از مجـرای آن امکـان
چون خيرات انسانی و ملکـات نفـس او  ؛از سعادت عمومی جامعه است فردی، بخشی

پس لازم است تا شـمار بسـياری از  ؛ها عمل کندتنهايی به آنتواند بهبسيارند انسان نمی
هـا ميـان افراد به عمل به اين خيرات و ملکات قيام کنند تا خيرات مشـترک و سـعادت

هـا وزيع شود کـه هـر کـس سـهمی از آنها چنان تها رايج شود و خيرات و سعادتآن
هر فردی به ياری ديگران به کمال انسانی و سعادت دست  ،داشته باشد. در اين صورت

 .(53: ص)همان خواهد يافت
 ؛فردی به وی داده استبهحکمت علمی و اخلاق جايگاه منحصر های او درنوآوری

را  مسـکويهابنرسد آنچـه ر مینظدهند. بهرا به او می« معلم ثالث» لقب ،به همين منظور
اخـلاق و تبيـين اخـلاق  ۀپرداختن به فلسـف ،در حکمت عملی و اخلاق شاخص کرده

تعامـل جمعـی  ۀهـای انسـان کامـل تنهـا در سـايزيرا در باور وی ويژگـی ؛مدنی است
 لئـناتواند به سـعادت و فضـيلت گير هرگز نمیو فرد منزوی و گوشه پذير استامکان
سان در تعامل بـا رسند که اندر زمانی به فعليت میو اند ايل امور وجودیزيرا فض ؛شود
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 ،زهد امری عدمی نيست تا بتوان بـا عزلـت بـه آن رسـيد ،نظر مسکويهديگران باشد. از
هـای اخلاقـی و مقولـه ۀهمـ ،بنـابراين ؛آيـدوجـود مـیمـدنيت بـه ۀبلکه زهد در سـاي

رسـند و شـريعت بـر همـين اسـاس محور با رويکرد اجتماعی بـه فعليـت مـیفضيلت
جمعه و جماعات، حج کـه بـه حضـور ده است. عبادت جمعی از قبيل نمازريزی شپايه

که ريشه «انس مدنی»برای برقراری  ،منان در زمان و مکان خاصی بستگی داردؤجمعی م
ضـای هـا بـه مقتوسـيله انسـانتـا بـدين ها دارد طراحی شده اسـتدر طبع مدنی انسان

های خود و دسـتيابی بـه سير کنند و در مواجهه با طبيعت برای جبران کاستیشان طبيعت
ها و خيرات مشترک و نيل به کمال و سعادت به تعادل و همکاری بـا ديگـران ضرورت
بـه صـرف اجتمـاع  مشخصـا  .(63: صق5854؛ همو، 13: ص5835 ه،ي)مسکو برخيزند

 و حکومت نياز است.دولت  بلکه به سياست، ،شودمين نمیأشده تاهداف ياد

 سياست .0
مين أعبارت است از تدبير انسان برای تـ مسکويهابنفکری و تمدنی  ۀسياست در منظوم

های لفهؤمصالح اجتماعی در نيل به سعادت دنيوی و اخروی و نسبت سياست با ساير م
دهـد. مقامش را نـزد او نشـان می ،، فلسفه، اخلاق و تاريختجمله شريعاين منظومه از

توانـد بـه انسان بدون اجتماع و تعامل بـا ديگـران نمـی ،مسکويهابننتيجه از ديدگاه در
چنـين کـارکرد «سياسـت» ۀزندگی خود ادامه دهد و اجتماع و تعاون و تعامـل در سـاي

اجتماع و سياست با توجه به اهدافشان به سـه  .(893: صق5830 ه،يمسکو) مهمی دارد
گـاهی بـرای نيـل بـه  ،اسـت« صرف عـيش»مين در أتگاهی برای  ؛شوندنوع تقسيم می

 است.« عيش تزيين»و زمانی با هدف « حسن عيش»
 ۀداند که تحقق آن تنها در سـايمجموع اين سه هدف میمسکويه سياست برتر را در

 ،«دولـت»سازمان سياسی و تشکيلات حکومتی ممکن است. از اينجـا ضـرورت عقلـی 
شـود. وی دولـت و روشن مـی« الجماعهقيم»و « ولايت» ،«سلطنت» ،«ملُک» ،«حکومت»

تبـع مقتضـيات بلکه بـه ،داند که تابع عقل محض نيستندحکومت را جزء امور متغير می
گاهی در سطح مدينه و گـاهی در قالـب  و آورندوجود میهای مختلفی را بهگونه ،زمان

مبنای شـريعت و رمسکويه بابن .(503، 893، 310صص )همان: شوندمملکت مطرح می
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کند و معتقد است که حکومت فاضل ها را دو نوع فاضله و تغلبيه تقسيم میعدالت نظام
ساختار  ،نتيجهت و سعادت دنيوی و اخروی است. دربه دنبال دستيابی به فضيلت، عدال

مسکويه حکومتی است که حاکمان آن از حکمت و فضايل  ۀحکومت مطلوب در انديش
ها قوت داشته باشـد تـا در شـرايط شـريعت آن ۀمخيل ۀار باشند، قونفس ناطقه برخورد

را مراعـات کننـد. البتـه مسـکويه سرشار باشند و در تدبير جامعه جانب قسـط و عـدل 
انـد و در عصـر غيبـت بـه دمبنای تفکر شيعی خود شرايط مذکور را در معصومان میبر

 کند.می متنصفحکيم نيز حاکمان غير
رهبری حکيم بايد فردی باشد اما رهبری  ،آن است که به اعتقاد ویآنچه اهميت دارد 

؛ همو، 583: ص5835 ه،ي)مسکو غيرحکيم به حسب ضرورت فردی يا جمعی است
مسکويه در بحث خاستگاه حکومت بين مقام ثبوت و اثبات تفاوت ابن (.503: صق5830

داند و در مقام می بدين معنا که حکومت را در مقام ثبوت ناشی از شريعت ؛قائل است
 .شماردگيری و بقای حکومت اساسی میاثبات و تحقق خارجی، رضايت مردم را در شکل

های اخلاق مدنی، الگوی مايهوی در مباحث مقبوليت اجتماعی حکومت برمبنای بن
کند که در آن نقش بين حکومت و مردم طراحی می« ابُوَُّت و نبوت» رفتاری به نام رابطه

 ۀرکت مردم در قالب تعاون مدنی بيان شده است. بدين معنا که حکومت اگر به وظيفمشا
با او به نصيحت، انتقاد و  کند،مردم او را کمک خواهند کرد و اگر تخطی  ،خود عمل کند

 (.534ـ580صص :5835؛ همو، 310: صق5830 ه،ي)مسکو کنندمخالفت رفتار می

 گيرینتيجه
نظـر کـه بـه ،اخـلاق ۀ، حکـيم عرصـمسـکويهابنای تمدنی هآشنايی مختصر با انديشه

 ۀاخـلاق در زمـر ۀهـای فلسـفهـای اخلاقـی و مشـرببنـدی نظـامرسـد در طبقـهمی
هنجارگرايان اخلاقی است و از اين حيث شباهتی به حکيم بزرگ تـاريخ، ارسـطو دارد، 

 ۀهمـ هـای اساسـی ميـان او وتفـاوت، شـباهت اينوجود دهد که باوضوح نشان میبه
تمـدنی  ۀجمله شخص ارسطو وجود دارد. درست است که او در نظريـهنجارگرايان، از

های اخلاقـی مبنای نظام اخلاقی خويش حول دو محور فضيلت و سعادت بحثخود بر
امـا آن  ؛تواند بدون فضيلت حاصل شوددهد و معتقد است که سعادت نمیرا سامان می
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اخـلاق ظـاهر  ۀلسوف شاخص و جدا در عرصـعنوان يک فيتفاوت اساسی که او را به
محـور اسـت. بـرای او وارد کردن مفهوم شريعتمداری در نظام اخلاق فضـيلت ،دکنمی

به اين معنـا کـه هـم فضـايل تعريـف خـود را از  ؛زندحرف اول و آخر را شريعت می
صورت کامل خود را در حيات اخـروی و در جـوار  کند و هم سعادتشريعت اخذ می
 سازد.ظاهر میحضرت حق 
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